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شاعری  ،شصت و هفتاد ةاز شاعران نسل نوی افغانستان در ده عبدالقهار عاصی

. به همین لحاظ، اغلب با مسایل است گیری و صراحت بیاندردمند، اهل موضع

که عاصی از کنارش با  هاتفاقی افتادکمتر کشورش  درو  هافغانستان درگیر بود

های حاکمیت رژیم عاصی به سبب همین روحیه در سال .سکوت گذشته باشد

، شعرهایی در راحتی شاعرانهکمونیستی در افغانستان، گاه در لفافه و گاه با ص

 نسبت به وضعیت کشورش در دوران حکومتد. او تعارض با حاکمیت سرو

معترض  خورشیدی ۱۳۷۱های داخلی بعد از ثور )اردیبهشت( مجاهدین و جنگ

درمان مردمش بود های بیپیوسته در تلاش برای نشان دادن مشکلات و رنجو 

ن و کشورش را در انبوهی از کلمات و های حاکماو رفتاری هاو تفسیر برخورد

بیانات مورد بازتاب قرار داد. زمان زیست این شاعر دردمند و فریادگر، انواع 

سو استعمار قوای ها در کشور او قد کشیده بود. از یکها و دشواریناملایمت

های مردم، او را به سرودن اشعار اجتماعی دیگر فقر و مهاجرتشوروی و از سوی

تحلیلی و با استفاده از -. هدف از این پژوهش که به روش توصیفیسوق داد

های ذهنی ای صورت گرفته شناسایی و نشان دادن برجستگیخانهمنابع کتاب

های او برای کشور و مردم ها و احساسو فکری عبدالقهار عاصی بر پایة درد

ستیزی، ها، مشکلات، بیگانههای او نسبت به آوارگیکشورش بوده و دیدگاه

 فروشی مورد بررسی قرار گرفته است. وطن دوستی و وطن
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 . مقدمه1

زیست. بعد از سقوط سلطنت عبدالقهار عاصی شاعر افغانستانی در عصر خفقان و اختناق می

های توجهیخان، هم استبداد بر افغانستان سایه افکنده و هم در اثر کمظاهرشاه به وسیلة داود

 ۱۳5۷افتاده بود.  در سالاستخبارات قوای شوروی داودخان، افغانستان مستقیما به دام 

گردد و با کودتای دردناک، زمینة  اشغال کشور به دست قوای شوری فراهم میخورشیدی 

عاصی در ( 8: ۱۳9۷)طغیانی، فایز، رود. کشور عاصی در چنگال استعمار و استبداد فرو می

چنین شرایطی که از یک طرف استعمار و استبداد قوای متهاجم شوروی و از طرف دیگر 

کننده؛ مردم کشورش را گر و تضعیفهجوم فقر، گرسنگی و مشکلات جدی و هجوم ویران

کنند؛ کننده دست و پنجه نرم میگر و تضعیفغمگین و دردمند کرده و با چندین هجوم ویران

های وطنهای مردم خود شد. از کشور فرار نکرد و در کنار همگر فریاددادخواه و تصویر

اش ایستاد و مشکلات و مظالمی که از طرف قوای شوروی به مردم تحمیل شد را گیرمانده

چه این محبوبِ ارزشمند »موطن« در اثر جنگ داد. تاریخ نشان داده چنانزد و انعکاس فریاد 

نخبگان، افراد برجسته و نویسندگان هر کشور، استقلال و شکوه و درگیری، آسیب ببیند و یا 

وطن خویش را در معرض خطر ببینند با تمام توان و امکانات خود در کنار مردم و کشورشان 

نشان دادن این دیدگاه ( ۳: ۱۳9۷)شمس آبادی؛ کارآمد، دانند. خیزند و دفاع را واجب میبرمی

 ماید.نبه شعرای معاصر مفید و ضروری می
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

اند با انعکاس درد و رنج مردم افغان، در مبارزه با بیگانگان و ظلم شاعران زیادی کوشیده

ی قهار عاصی یکی از آن شاعران مبارز ایفا کنند.نقش اجتماعی خود را استبداد و کسب آزادی 

ار زیادی در وصف این موضوع سروده طوری که اشعبه .آزادی افغانستان است شآرماناست که 

سرزمین مردم در هدف شاعر، آزادی در  ؛اندها در سرزمین خود تحت سلطهو از آنجا که افغان

در اشعار  فریادها و دردهای مردم افغانستان ی ازهایبه ذکر جلوه مادری است. در این پژوهش

 است.پرداخته شده عاصی 

، مسائل اجتماعی است. بعد از مسایل سیاسی، هار عاصیاشعار عبدالق در واقع پرکاربردترین

او تا آخرین  درآمیخت.دردهای مردم و جامعة خود شاعر دردمندی که ادبیات و شعر را با 

 بر این رسالت ماند و آثار زیادی را به این شیوه به یادگار گذاشت. لحظة زندگی خود،
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توان نتیجه گرفت که او با نمایش های عبدالقهار عاصی، میدر برخورد با اشعار و سروده

فروشان فروشان و خاکجوی با استعمار و استبداد، نکوهش وطندوستی، ستیزهآوارگی، وطن

های مردم لانه کرده و اعری بدل شده که در عمق رگو انواع بروز مشکلات مردم، به ش

های موثر و مثمر آن رخ کشیدن لایحهشناخته و برای بهها را دقیقا میاحساس و عاطفة آن

ها های مختلف دشواریهاو در دور هایش جاودانه به ثبت رسانده است.در دل تاریخ و سروده

اشت. در این پژوهش به دنبال تحلیل جانبه دو ناملایمات کشورش حضور فعال و همه

 های مردم سخن گفته است.ها و فریادهای هستیم که از دردسروده
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

تواند به موضوعات متعددی اشاره داشته باشد. های شاعران میها در سرودهها و فریاددرد

های روزگار و ... . رویکرد عاصی در بیان سختیدردهایی از سر عشق، ناکامی، ناملایمات و 

های مردم مظلوم افغانستان داشته و از اهداف مهم ها و فریادرنج و درد، اشاره به بازتاب درد

  او در استفاده از شعر و ادبیات است.

ی در شعر معاصر افغانستان اورانی است که جایگاه ویژهسخن و معدود عاصی از جمله محدود

هایش درد، وی در سروده این جایگاه را در خدمت مردم و کشور خود قرار داده است. و دارد

در ادبیات معاصر از این جهت برجسته  شجایگاه واندوه، مقاومت و شجاعت را بازتاب داده 

ریزی و نظیر بیزاری از فتنه و خون است که بعد از موضوعات سیاسی، به موضوعات اجتماعی

اند کمتر کسی در در روزگاری که مردم گرفتار نان و معیشت شده .کنداشاره می جنگ

نوع خود بینید که عاصی را نشناسد. این موضوع مرهون دیدگاه انسانی او به همافغانستان می

مند. بررسی ویژگی مهم شعری های دغدغهاست و نیازمند شناساندن بیش از پیش به انسان

و و جوان آینده باشد تا هنر خود را در خدمت بشریت تواند مشوقی برای شاعران نو جاو می

 قرار دهند. 
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

تحلیل مسایل اجتماعی ای تحت عنوان »( در مقاله۱402ثور  25روزنامة ماندگار افغانستان )

های اجتماعی اشعار او پرداخته « به تحلیل مختصری در باب ناگفتهدر اشعار عبدالقهار عاصی

 وانیدر د یداریپا اتیادب یهاجلوه یبررس( در مقالة »۱۳94قاسم صحرایی و همکاران )است. 

 و یانیاسحاق طغاند. « به جنگ و نمود آن در اشعار عاصی پرداختهشاعر افغان یقهار عاص
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ی« به یکی دیگر از وجوه مهم در اشعار قهار عاص یلور آزادبت( در »۱۳9۷) زیمحمدطاهر فا

 نیاحمد آر رینص ی وکرم نیمحمدحساند. خواهی پرداختهآرمان آزادیاشعار عاصی یعنی 

در  یداریمقاومت و پا یهاجلوه لیو تحل یبررسای تحت عنوان »( درمقاله۱۳94ی )ریفق

« به بررسی دیدگاه عاصی به مقاومت در برابر شاعر معاصر افغانستان یشعر عبدالقهار عاص

اند. در خصوص وجود این ریزی اشاره کردهخونسلطة دشمن و آزادی خواهی و نفرت از 

های دیگری نیز انجام ها در اشعار شاعران دیگر از جمله شاعران افغانستانی، پژوهشویژگی

( و بازتاب آن در شعر شاعر مقاومت و یاجتماع اتیاعتراض )ادب اتیادبگرفته از جمله »

و مفهوم درد  تیماه یررسنهفته )ب یدردهای؛ »نیحسن حس دیس( توسط ۱۳94) ی«داریپا

( از مصطفی گرجی و افسانه امیری؛ ۱۳88« )شاعر افغان( یو رنج در اشعار محمدکاظم کاظم

( ۱۳80« )در افغانستان ییگرا دلیشاعر و پژوهشگر افغان: ب ،یگفتگو با استاد واصف باختر»

 و مواردی جز آن.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 جایگاه او در ادبیات افغانستانعبدالقهار عاصی و . 1-2

ای متوسط در روستای ملیمه از توابع خورشیدی در خانواده ۱۳۳5عبدالقهارعاصی در سال 

های سادة روستا افغانستان بر بساط هستی پا نهاد. پدرش عبدالمنان از کارگر -استان پنجشیر

گاه را از دانشکده زراعت بود. دبیرستان را در استان پنجشیر و کابل به اتمام رسانید و دانش

 : س(۱۳99)عاصی، دانشگاه کابل فارغ التحصیل گردید. 

باشد. مقامة های مردم میها و فریادگر واضح دردآثار او تعلق دارد به مردم و اجتماع و بیان

دهندة گل سوری، لالایی برای ملیمه، ازجزیرة خون، غزل من و غم من و دیگر آثارهای او نشان

باک، جسور و مقاوم در باشد.او شاعر بیهای مختلفی میمظلومیت مردم در موقعیتها و درد

 برابر بیگانگان بود و تا شهادت در کنار مردمش ایستاد. 

ها عاصی های خوب و ارزشمند کشور تربیت شده بود و این شخصیتعاصی در کنار شخصیت

صی در سن جوانی بیگرد مشکلات خواندند. عاگاهی مردم میی جسور و در شعر پناهرا چهره

براید و کنار کند و با شجاعت تمام در میدان میشود، تفکر استبداد را نکوهش میمردم می

 دهد.ایستد و فریاد را سر میدفاع در برابر هر استکبار و استعمار میبیمردم مظلوم 
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 تجلی درد و حسرت تاریخ در شعر عاصی. 2-2

مردی که برافرازی پرچم و آزادی مردم آرزوی همیشگی او بود؛ از آزادمنشی و جواندر کنار آن

کرد. عاصی در آگاهی رسانی به مردم و کمک به دشمن شناسی و ملتش نیز با افتخار یاد می

های مهم و ها و برنامهنگاه به ارادة جمعی مردم همت کرد و تا حد توان مردم را با سروده

 داد. ند از نتیجة شوم و اسفناک سکوت در برابر دشمن هشدار میارزشم

قراری و آزادمنشی مردم فراوان اشاره شده و با وجود تاثیر استبداد و در اشعار او به بی

های آن در کشورش، فراخ قامتی او را ضعیف و پژمرده نشد بلکه او را در امتحان جسارت دشوار

تر ساخته و ملتش را برای برافراختن پرچم عیاری و آزادمنشی مراتب قوی و قوی و انگیزه به

ها به ساحل آرامش و ها و  فریادبار دردکند که این ملت از گلولهستایش کرده و بیان می

 نماید:کند و اشاره میآسایش دست پیدا می
 رــگیبار د کیه ـتـاخپر اندـس ششیـرخ پــچ ر             ــبار دگ کیـه ـتــراخـش افـمـرچــتم پــمل

 رـــبار دگ کیـه ـداختـرزانده دل انــت لـدس زار        ــد هـعـدو بــرافراز، عـوم سـق نیـا شـیـپ

 بار دگر کیه ـک تاختــمن رو به فلــچ نیــز         خیتار دیــهــق، شــشــر و پا عــلوان ســهــپ

 (285: ۱۳99 ،ی)عاص 

ای که مردم و کشورش را قربانی کرده گونههای فریباجتماعی و سیاستتفکیک مسایل  او

هایی که بازتاب دهندة  موارد و زمینهشناخت و برای نوجوانان از پیشبودند به خوبی می

های گذشت تاریخی ملت و کشور و آیندة تاریک مایهمشکلات شدید و جدی بود و از درون

 کرد.زمان خودش حکایت می

باشد به آزمون آینده می او به نوجوانان از سر شکوه و میمنت مردم گذشته و توجه این پیام

 نماید:نحوی یادآور شده و اشاره مییغما رفتة گذشته را بهبهو از طرف دیگر راه دشوار و 
 تـته اســرفر ما ـبر س تــقــیــقــح نیـــا                ـــــیدارد ول یاهــانـــســـه افــــبــنـــج

 تــه اســتـرف اـمـغیـه ــب رــسـکیـال از ـح         ـــیدگــاز زن مـــیــتـــداش ـــیاغ و راغـــب

 (2۳۱: ۱۳99)همان،  

نالد. با فرو گوید و میو خون فتادة کشور می های مردمِ به خاکها و سوگعاصی از اشک

های آمد و از انسانحرکت درمیهای مردم بهگلوهای برنده و بدون اراده که در بردن خنجر

های بدون جرم و زند. از خونگاه ساخته بودند؛ فریاد میزاری از قربانپاک و مظلوم کشت

مظلومان  دفاعهای خونی بیهای شدید فوران و تالاب، از زخمبازخواست اداره و محاکمه

 کند:از دل حسرت یادآوری می ترین مظلومیتترین لحن و عاطفهجوشان بود به سخت
 خنجر، گلوله، خار، ویرانه، اشک، سوگ
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 چندان که لب ز لب بگشایی

 زخم، تالاب خون، محاکمه و گورستان

 با این همه برای خود آشفتیم.

 (256: ۱۳99)همان، 

عاصی سردمدار آگاهی و نیروی عاطفه در کشورش بود. از هر بلایی که امید مردم را به یاس 

ها و رنج مردمش داری فریادجوید. عاصی آیینهی تبدیل کرده بود؛ تنفر و بیزاری میو ناامید

گیر و روزگار تاریکی را هایش در مورد مشکلات مردم که در کشورشان دامنبود. اکثرا سروده

 دادند؛ بازتاب داده است.نمود می

در میان شاعران بیان عاصی در شعر و عاطفة بسیار عالی او نسبت به مردمش، عاصی را 

های مردم را با ارزشمند و مرتبة عالی برخوردار ساخت و چون او فراق عصرش از جایگاههم

زد و کش جار میروزگار و هیولای آدم حادثات پیش آمده در حضور انبوهی از ناملایمت

 ها و حادثات متضرر که مردمش راهای مردم بود. با هر شکستگیها و دردسردمدار فریاد

هایش قرارش را در کلمات و سرودهکرد و سوز دل بیتر از مردمش گریه میگریاند؛ او بیشمی

 نمود:خالی می
 گام راه ســـفــر را گــریــســتـــممــا گــام شــب را گـــریستــم ســحر را گــریســتـم               

 یعـنی تمـام خـون جــگـــر را گـریــســتــم دســت و دهــان بســته به فــریاد آمــدیــم            

 ده و دیـــار خاک به ســـر را گــریــســتـــم بـاری ز مــرگ و میــر چــو فـارغ شــدیم ـا         

 ــه بلا و بتــر را گــریــســتـــمهــر چــند ک مضمـون گــریه کــم نشــد از دور و پیش ما      

 (۷0: ۱۳99)همان،  

های شانه چنین بزرگی که بالایفهمید و از برای حادثاتی بهاو ارادة مستحکم مردمش را می

 دانست.اندازه بزرگ و کلان میشد و مقیاس این مشکلات را بیمردم اموار می

ه قرار گرفته بودند. از یک طرف هجوم کنندهای ضعیفطرف مورد هجوم بلای مردم از چند

دیگر فقر و گرسنگی در ها در امور کشور و مردم، از طرفبیگانگان و مداخلات آشکار آن

های مردود و متنفر حاکمین بالای مردم مظلوم؛ زندگی مردم را بدتر سراتاسر کشور و سیاست

 روزگار قیامت کرده بود.

کند که خداوند متعال او را رانده است و مستوجب دوزخ میعاصی حکایت از سرنوشت ابلیس 

اند و گفتة عاصی دیدههای بدتر از قیامت را بهباشد. مردمان کشور عاصی نیز درگیری روزمی

 کند:اند و تبیین میتجربه کرده
 رودیـمــر ســر اولاد آدم ـنــجا بـچــه ایآن ت       ـم خواهد نرفـت بر سـر ابلیس هـدر قیــام
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 (۷8: ۱۳99)همان،  

های روزگاران که فراروی گوید و با عطشدل میعاصی از نهایت صبر مردم و روزگاران سنگ

نالد. از انتظار نافرجام و ها را سخت و سنگین کرده بود میهای نرم آنمردم قرار داشت و دل

ن درد هر طرف به تکاپو و شهر بودند که در تپش چنیانتظار آرزوها و امیدهای مردم  چشم

به این سروده او، از شهرداران یعنی سردمداران  گشتند. با اشارهبه دنبال علاج درمان می

های مردم  را از این سردمداران کند و ایجاد شدت درد و فریادنحوی شکایت میحکومت نیز به

 کند:داند و تبیین میمی
 ماپای شـکـسـته رهــگذاران هــمــه ســنگ گ        مــا آتش صــبر و روزگـاران هــمــه ســن

 شــهری هــمه درد و شــهرداران هـمه سنگ نقشــی هــمه انتظار و چــشــمی هــمه آب         

 (۱02: ۱۳99)همان،  

جنگ یکی دیگر از مواردی بود که مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. عاصی با درد 

 کند:گوید و بیان میهای مردم میخوناز ریختن 
 شکوفیدن در این ویرانة شور

 چه دردآور، چه خونین بوده، ای دوست.

 (۱2: ۱۳88)نیکخواه، 

شود. ترین مرد در بروز مشکلات جامعه و مردمش دریافت میعاصی را چهرة نمادین و واقعی

های مردمی و اجتماعی تبدیل تهانگیزترین پرداخدستی تمام به ماندگارترین و خیالاو با چیره

های مردم گر هنر و ایمان او به مردمش بود. او شور و گداز تپشهای او نمایانشد که سرایش

ی را هایش مرور گردید و بازتاب گستردههای دردمندان کشورش بود که در سرودهو فریاد

 شاهد بودیم.
 

 مداخله بیگانگانتجلی اشغال ستیزی در شعر عاصی و درد آن از . 2-3

تر گری عاصی در برابر هجوم بیگانگان یکی از مواردی بود که او را بیشجویی و پرخاشستیزه

آزارید و دردمند ساخته بود. عاصی شخصیتی بود که با متانت و صلابت از هر چیز دیگری می

شان انهایستاد و از عملکرد ظالمدر حضور و تحت حاکمیت بیگانگان و سردمداران ظالم می

سازی هایی را که چنین وضعیتی را زمینهزد و آدمنمود و مظلومیت مردم را داد میانتقاد می

 کرد.کرده بودند؛ با لحن تند نکوهش می
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های مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و در دفاع از فرهنگ، حمایت دین و هجوم در کتاب

ها و شعر »از باورها همیشه مردم، مقاوم بودند و در برابر متجاوزان ایستادند. در میان داستان

یادگار زریران« اشاره کرد که داستانی است حماسی و پرشور دربارة مقاومت و دفاع از آیین 

 (9: ۱۳89)ترابی، پرستی. مزدا

تپید با حسرت اش را که در هجوم مداخلات بیگانگان در خون میهای مردم و بادیهعاصی درد

شان هر روز وضعیت کرد و از لشکر طاعون که در کشورش حضور داشت و پای منهوسیاد می

 کند:نمود و بیان میکرد؛ احساس غم و دردمندی میتر میرا بدتر و پرآشوب
 سـر تا به پای بــادیه در خــون نشســته است ــا داغ تو به سیــنة مــجــنون نشـسته است      ت

 گفتم شهید ماست که در خون نشســته اسـت گــفـتنـد شـاهـدخـت پـرییـان کـشیـده قــد                

 بر روی سفره لشــکر طاعــون نشــسته اسـت دســـت کــدام کفــر بیــالــودت آســمــان!                

 (8۷: ۱۳99)همان،  

های مبرم و انکشاف یک کشور را در پی دارد. فقدان آزادی و زیر آزادی یکی از ضرورت

و بنیاد حیثیت و  های استعمار، روند رشد و خود مختاری یک ملت را مختل کردهچکمه

های سازد. کشور عاصی در روزگاران بود که مداخلة علنی کشورهویت یک ملت را برباد می

های جریان آرامش و امنیت را های رشد و شکوفایی او را گرفته بود و سلولاستعمارگر بنیاد

ش از وحشت و هایها در سرودهها و باراز کشور عاصی ربوده بود. عاصی دردمند آزادی بود. بار

های مظلومانة مردم را با ارادة قوی و بدون هراس و با بربریت کشور استعمارگر فریاد و کشتار

 صدای بلند کرده است.

های خشن قوای استعمارگر و بحث کلی بیان عاصی در بروز مظلومیت مردم و بازتاب چهره

دانست تر میهرچیز بهتر و بیش گر بود که او انگیزه برای استقلال و آزادی مردم را ازمداخله

 کند:و تبیین می
 عشـــق مـــن آییـنــه قــامــت یــار آزادی بــوی گـــل زمــزمــة بـــاد بـــهـــار آزادی               

 کفــر ابــــلیــس و کــتــاب ســر دار آزادی نــام کــوتـاه خـــدا شـــعـــر بــلنــــد آدم                        

 کـــورة نـــور وچـــراغ شـــب تــــار آزادی بـــوسـة درد بــرانـــگیــز ســحر از لــب رود          

 ارث آبــایـــی مــــــن دار و نـــــدار آزادی م          خشــم قــومـی به ســرافرازی صــدها رسـت

 (90: ۱۳99)همان،  
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گفت و آزادی را راهی برای تبسم های شدید مردم با موجودیت استعمارگران میاو از گرفتاری

قرار دانست. وقتی از آزادی خبری نباشد هر چیز در کشور خموش و بیهای مردم میو خنده

 کند:های گلوگیر در این موارد اشاره میغصهباشد و با می
 گر چه در هر جایی

 وقتی از آزادی خبری نیست

 تبسم شعر است

 گریه شعر است

 شعر خموش است.

 (204: ۱۳99)همان، 

خوران کمربسته بودند و از هیچ تفکر به کمی از تاریخ و عبور فرزندان کشورش را که با خون

 شود:گوید و افتخار یادآور میکردند؛ مینمیجز آزادی اندیشه 
 های نیزه و شمشیرفرزند

 بر رهگذار سرخ مداوم

 از استخوان سخت کمرهاشان

 پل ساختند

 تاریخ را عبور نمودند

 بهای ملت افغان!ای خون

 آزادی!. 

 (20۷: ۱۳99)همان، 

. مردم آزاد فکر باشدتر دنبال کرده که نیاز و ارجحیت مردم میعاصی بحث آزادی را بیش

اندیشند. برخورد او با استعمارگران، برخوردی کند و آزاد در رشد و شکوفای سرزمین میمی

های سریع نسبت به استعمار تفکر عوض جدی و هشدار آمیز بود. هرگز از نکوهش و انتقاد

و های مردم را که در ظلم کرد و فریادشان مینکرد؛ با عیاری تمام در حضورشان نکوهش

 داد.استبداد شان قرار داشت بازتاب می

خون را فواره نموده بود و از کشتن و کشتار  خوار که در شهر و کشورش جویاو از قتال خون

کند. این قتال شهر عاصی کی بود؟ قتال شهر عاصی بیگانگان بود که با برد یاد میلذت می

های مختلف و مظلوم را در مکاناستعمار وارد خاک کشورعاصی افغانستان شده بود و مردم 

فرهنگ که رفتارها رحم و بیرساندند. عاصی از این قاتل بیهای متناوبی به قتل میبا دسیسه

شان شان جز کشتن و کشته شدن چیزی دیگری نبود با لحن تند هم نکوهشهایو رواج
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ادبیات به ثبت  ها که بالای ملتش آورده بودند در دل تاریخ وکند وهم از استبداد آنمی

 رساند. می

های ها و خونوار در پی زخمباشد که دیوانهخوار میقاتل شهر عاصی مجموعة سیاهی خون

 کنند:دفاع کشور او بودند و تبیین میمردم مظلوم و بی
 قتال شهر من!

 قتال شهر من

 ستمجموعه سیاهی و سرنیزه

 خواره هزار دم کشتنخون

 دیوانه هزار سرمرگ است

 اندانفجار طرح لبانش را لبخند بسته از

 تابوت باغ جغرافیای تنگ دماغ اوست

 کندای که در آن خود را آرام میخانهآیینه

 کشتارگاه اوست

 اش لجاجت آباییبیماری

 در خوار و زار کشتن و بسیار کشتن است.

 (425: ۱۳99)همان، 

های وحدت و انسجام متنفر خیالهای شهرش و تفکر بیگانگان در امر نهایت از قاتلعاصی بی

های مختلف با حضور عاصی دیده شده بود. از عملکرد بود؛ چون سرشت بیگانگان که در دروه

خیر و فلاحی مردم های بیگانه با دقت تمام با خبر بود و حضور بیگانه را به و رویکرد

ها و تبلیغات به فریبها بر نزدیک شدن مردمش ها و باردانست. با این عملکرد عاصی بارنمی

 شود.شمار دیده میهایش بیبیگانه هشدار داده بود و در سروده

دهد؛ جز فعالیت بازار سود که از خود نشان می عاصی، بیگانه با همة لطف و مهربانی از دیدگاه

و منافع خود در پی چیز دیگری نیست. در این خاک بسیار بیگانه رفت و آمد کردند؛ ولی با 

نوا بودند تا امروز که امروز است تاوانی آن را عنوان یاری و همن تخم جدال و جفا بهفشاند

کند که بیگانه در ادوار مختلف باعث زد میمردم مظلوم پرداخت دارند. عاصی به مردم گوش

 معرفی بگیرید و بشناسید.اش را بههای شما بوده و چهرهفرو بردن خنجر در حلقوم

کند و مردمش را ها یعنی مهاجمین، او چهرة بیگانه را آشکارا میرویکرد بیگانهبا تمرکز به 

 دهد:برای شناخت آنها آگاهی داده و از دوستی با آنها هشدار می
 بــــه جـــــز ناروا روزگـــاریـــش نیـــسـت           بــه جـز بـیـع و بــازار کـاریــش نیـــســت          
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 به جـــز رنـگ بــازی شـــعـاریـش نیـــسـت           به جـز رفــعـت خـود شــماریش نیـــســت               

 خبــــردار بــیگــانــه بـیــگــانــه اســــت! گــرفتم کــه جــان اســت و جـانـانه اســت       

 (4۳0: ۱۳99)همان،  

باشد که هر زمانی فرصت پیدا صداقت و مهربانی از بیگانه به مانند دوستی با مار زهرالود می

 دهد: بکند؛ زهرش را وسیلة کشتن و مردن قرار می
 شـــان پـــر ز مــــارهــایهــمــه آســتیــن هــمـــه آشـــنـــا روی الفــــت مــــدار                

 پــرور هــمــه کــیــنـــه بارهــمــه کــینــه وار      هـمـه دوســـت چــهـره هـمه دوســت

 خــبـــردار بــیــگانــه بــیــگـــانه اســــت! صــداقـــت ز بیـــگانه افســـانـه اســــت          

 (4۳۱: ۱۳99)همان،  

ه بود. با یادآوری از کشتگان که از قوم او بودند عاصی را استبداد و تظلم بیگانگان دردمند کرد

گوید و قتل رسیده بودند؛ میرحمی و فقدان رفتارهای انسانی بیگانه؛ کشته و بهو توسط بی

 کند و دردمند بود:سر و سامانی کشور و مردمش شکایت میاز ویرانی و بی
 ایـــردند بـــا قــــوم فــــرزانــــــهچــه ک ای       تـــو دیـــدی کــه مـــزدور و بــیـــگانه

 ایســـر مـــانده بر جـــا به ســـامــانـــهنـه ای   تــو دیــدی کــه چــون در وطــن خــانه

 (4۳4: ۱۳99)همان،  

کننده بود؛ روند مشروعیت ایستادگی که کلمات شعرش در برابر بیگانگان زننده و نکوهشبا آن

زد. او مردم و کشورش گام در حضور این ایستادگی قدم میبهدانست و گاممقدس میمردم را 

اندازه دوست داشت و تظلم و استبداد استعمارگران را با مستوجب توانایی و سرودن را بی

 نمود.کند و با صلابت تمام فریاد بلند میگشایی میکلمات کوبنده در برابر این گروه، عقده
 

 فریاد یک سرزمین زخمی در شعرعاصیتجلی . 2-4

تر از هایش سرزمینش را اصل قرار داده و از کوچه و دیارش بیشعاصی در تمام سروده

ست. مجموعه موضوعات دیگر یادآوری کرده است. خشم او از حادثات خونین کابل طغیانی

گر یانخورشیدی به چاپ رساند ب ۱۳۷۱عنوان »جزیرة خون« در سال هایی را که بهشعر

گر و خونبار کابل بود که در نتیجة رگبار برخورد غضبناک و قهرآگین عاصی با وقایع ویران

های آن، پشت که ذکر جنایتکشانید؛ چنانها، کابل و مردم آن را خاک و خون میراکت

 سازد.تاریخ را خم می

هایش، از ده، رهای کشور عاصی را دردمند کرده بود و در شعقتل عام مردم کابل و ویرانی

خوبی یاد کرده و از ویرانی های کشور بهمرد ... و دیگر مکاندره، کوه، باغ، باغچه و کوه و کوه
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های کشور را به ویرانه مبدل های مخرب که توانای و مردم را سلب کرده و زیباییو جنگ

 نموده بود، با پریشانی و دردانگیز در شعرهای سوزناک سروده است.

کشد و از گلوی سرزمین ا و ارزشمندی کشورش را با کلمات ارزشمند نعره میهمقبولیت

 کند:زند و بیان میشرافت جبینش را با نیکوی و سرفرازی فریاد می
 من نیقیمن  الیخ

 من نیجناب کفر و د

 من نیهفتم بهشت

 من نینازن ارید

 (245: ۱۳99)همان، 

که قبلا در هایش بود؛ زار و پژمرده نموده بود. با آنشانهعاصی را درد و رنج کشورش که در 

 های استعمارگر به افغانستان صحبت کردیم؛ او از رنجمورد استبداد و استکبار مظالیم کشور

 بر و آزرده ساخته بود.روزگارانی که بنابه هر دلیلی بالای مردم حاکم بود رنج

تبادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده  گیر تحولات وکشور عاصی در ادوار تاریخ دست

مورد هجوم قرار گرفته  های استعمارگرانههای مختلفی با رونداست و چندین بار توسط کشور

 بود. عاصی از درد حضور و فقدان محوریت مردم در حاکمیت کشور، عدم احساس و عاطفه

لوم که هیچ نوع ترحم و الفت های مردم مظقرار دادن تن و بدن قوای استعمارگر و زیر چکمه

شدند. او در این سروده گرفت. برعکس مورد استبداد و تظلم وحشتناکی مواجه میصورت نمی

 گوید:های وطنش میها درداز رنج
 پـــخـــتـــه رنــــج روزگــار وطـــنــــمدل مــن درد بــــدوش شــــام تـــار وطــنــم                

 دار حـــال زار وطــنــــممـــــن خـــاطـــره ــه انتظار، اشکـــم هــمه صـبر           آهـــم هــم

 (۱09: ۱۳99)همان،  

های بدون سکنه های استوار و مستحکمش به مخروبهزند که قلعهعاصی از سرزمینی فریاد می

فری همراه و های خموش، درختانی تشنه از آب و عدم همستبدیل شده بود. او از دهکده

گی طلب و استعمارگر به فرسودههای قدرتهای طوفانی انسانگوید که توسط وزشدم میهم

 شود:و دردمندی رسیده بود، یادآور می
 ی دردمندی!خطه

 آنگاه که از شکستن دیواری

 ایآنگاه که از ریختن قلعچه

 ایآنگاه که از خموش دهکده

وز تشنگی لب درخت و علفش با همسفری سر سخن وا کردی
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 از یاد مبر

 گورستانیآنگاه که از 

 های بارانی رای روزغمنامه

 کردیبری مییادآور فصل بی

 ی انفجار و باروت و بم است.های زمینی که تنش فرسودهاز تشنه لبی

 (۷56: ۱۳99)همان، 

های بهاری از خون و جای رویدن سبزهگوید که زمین بهعاصی از سرزمین در خون افتاده می

های ها و غصهسوخت. او سرزمینش را از مدوامت غمباروت میهای دود و ویرانی در تنور آتش

 نماید:گوید و اشاره میکه پایان ندارد با خاک و خاکستر مدارا کرده می
 هـــوای بــاخـــتـــر ســرد و ســیاه اســت نـسیــم خــاوران اشــک اســت و آه اســـت       

 بــه نــام ســـرزمیــنم رو بــــه راه اســــت دی                تـــو پــنــــداری شهــیــدی نــامـــــرا

 تــمــامــش خـاک و خاکستر نشین اســــت مــدامــش غــصه و غــم در کمیـن اســـــت  

 دیــار مــن هــمــان است و هم این اســــت کــبـوتــر گــویــمــش یــا مــار زخــمــی         

 (429: ۱۳99)همان،  

که از خستگی و ورشکستگی های فراوانی دارد. با آنها و اقتدار کشورش بیانعاصی در توصیف

ها در هجوم متجاوزین شکایت کرده و آنها را نکوهش نموده؛ ولی برای اقتدار و سرزمینش بار

یادآور شده هایش گاهی قوی در سرودههای مستحکم کشورش روی به شگوه، تاریخ و پناهپایه

 است.

های نرم و ملایم کرد. از بادسرزمین عاصی در دورة او با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می

های خوشبختی مردم باشد؛ خبری ها مفید تمام شود و یادوارهکه در شادی شعر و داستان

اقتدار  داشت؛ قامت بلند وچه صدای شعر و نویسندگان را بلند و به فریاد وا مینبود. آن

نحوی حیات ببخشد و یادآور های مردم را بهسرزمین در برابر تهاجم بیگانه بود که امید و آرزو

 کند:غرور و موقیعت کشورشان باشند، بیان می
 ستسرزمینم مردی

 هاکه به بام همه آتشکده

 آلود/ قامت افراخته استخسته و خشم

 ستگل سرخ از بر و دوش عزیزش جاری

 ریزدرشید برگ برگ میوز جبینش خو

 ستسرزمینم کوهی

 آوازی عشق. مرد شایسته به هم خوابگی عرش و هم
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 (۳۷: ۱۳99)همان، 

هایی از خون و سوگواری دارند و عاصی سرایان و شعرپردازانش پیاماو از سرزمینش که ترانه

سرزمینش را به های این سرزمین که عاصی رسانآگاه است و برای پیام از عمق این اندیشه

گوید که در این برهة خون و آتش، سرایان را به بلبلان این باغ؛ میباغ تشبیه کرده بود و ترانه

 واز از بهار نعره بلند بکند و فریاد بکشد:از زبان درد و حماسه برای پیش
 اگر به باغ رسیدی

 سریان باغ را دیدیوگر ترانه

 برساند پیام خاطر از خون سوگوار مرا به بلبلان

 و عشق را به زبان دری/ زبان درد، زبان حماسه زمزه کن

 ی زنجیری گلوی مرابگو که نعره

 گرددپاره میکه آفتاب ازش پاره

 ی مولاعلی برافرازند.به پیشواز بهار، به نام سروستان به نام جنده

 (۳9: ۱۳99)همان، 

های کشور و مردمش و دردعاصی را از هر طرف مورد ارزیابی و بررسی بگیریم از خستگی 

نمود. خوبی درک میای بود که قدر و ارزش کشور و مردمش را بهشود. او دهاتی بچهبیرون می

ها در افغانستان که مردم های هجوم بیگانه یعنی قوای روسهای سخت و جنگبا درگیری

نبوهی از مردم این کشور همه دار و ندار خود را در این جنگ از دست داده بودند و هر روز ا

شدند؛ های دیگر میکردند و مقیم کشورعادی، نویسندگان و فرهنگیان از کشور مهاجرت می

نمود و مشکلات جدی ها دست و پنجه نرم میکه در بین این جنگ و باروتولی عاصی با این

مهاجم نوشت و با لحن  داشت کشور و مردمش را رها نکرد و تا توان داشت علیة این گروه

 نمود.و استبداد شان یادآوری می کرد و از مظالمشان میتند نکوهش

تر به مملکت و کشورش و دردی که از این چمن در جان دارد او از محبت و دوستی بیش

ور باشد هایم شعلهگوید که اگر چه فضا کشور ناامید کننده است ولی تا این درد در رگمی

 کند:و بیان می باشدام نمایان میمن زنده و علایق
 امزین چمن دردی به جان دارم که با آن زنده ام       نـی بـه بـوی گـل نـه بـا بـاد بـهـاران زنــده

 امام باشـد نمـایـان زنــدهتــا کـه او در دیـده دهـد           هـا نـویـدم مـیمـشـعـلـی از دوردسـتـی

 امپشت بر کوه، دل به دریا، رخ به طوفان زنده گـاه دیـوارم گـهـی ویـرانـه گـاهـی هـم درخت      

 (88: ۱۳99)همان،  

های سرزمینش به پایهها و کوهکه آتش در دل دارد و وجد در گفتار و بیانش از درهاو با ان

های ها و باروهای قوت و ایستادگی در برابر هجوم و تفکر استبداد و تضعیف فرهنگعنوان دره
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خواند و آغازگر ناموس میمردم و اجتماع. این دره را درة فرهنگ، شهامت، اساطیر، ننگ و 

 داند.های پیوسته از ظلم و استکبار میشکستاندن زنجیر

شگوه و شهامت قهار عاصی در سرزمین نهفته بود که به گفتة او: دیار اساطیر عشق و جنگ 

های غیر اخلاقی که منجر ها و جنگباشد. بحث جنگ عاصی از این دیار، تفکر ابهت کشتارمی

انی و تظلم باشد نیست؛ بلکی ارادة مستحکم و دفاع مشروع ازسرزمین و های ویربه رویکرد

های مردم و باشد و عاصی این رویکرد را پدیدة نیک در امری حفظ و ارزشکشور شان می

 کند:کشور دانسته بود و از این دره توصیف می
 صــخـره برســر هــوای بــهــشـــتبه بــر  هـــــای بــهــشـــــت          یـــکـــی دره از دره

 ایفــلــک را نــه هــمـــخوان آن تــوشـــه ای        زمـــیــن را نــه مــاننــد آن گـــوشــــه
 شـــهــامـــت بـــه بـــالاش آویـــــخــتـه شــکــوه از بـــر دوشـــش انــگیـــخــتـــه           

 به اعــجـــاز شــهــنــامـــه و مــثـنــــوی بــه فــرهــنــگ فــردوســـی و مــولــــوی         
 عــلــم بــر فــرازی ســـر افـــراخــتـــــه ز خـــورشــیـد و شـمــشـیـر بـگـداخـتـــه         

 (2۱۱-2۱0: ۱۳99)همان،  

هایش بر شانه کرده و از مردم و کشور را در سروده های مشکلاتبار درد و انبوه عاصی کوه

های محزون های کشور را با آه و فریادها و زیباییهای ویرانی و به خاکستر کشیدن آبادیداغ

 از عمق دل حسرت بازگو و بازتاب داده است.
 

 در شعرعاصی و آوارگی تجلی درد غربت، مهاجرت-5-2

غربت مفهوم و موضوع انسانی است که با زندگی و وجود آدمی در آمیخته است. همه ما در 

ایم و از آن رنجیده های آن دست و پنجه  نرم کردهدرازنای عمر خویش بارها با غربت و جلوه

 (2: ۱۳92وندی، )زهرهایم. یا بدان خوگر شده

گین ی مختلفی، پریشان و اندوههاعاصی را غم غربت، مهاجرت و آوارگی مردمش در کشور

های  قوای متجاوز ها و شلیککنندة پمباردهای تباهکرده بود. او درد از جنگ و صدای شیون

دانست که مردم با سختی مهاجرت و غربت مواجه شوند. او ها را در کشورش دلیلی میروس

و با بیان این قصه از کوچ گوید سریان را از این باغ و کشور میاندوه مهاجرت شاعران و ترانه

 سراید:زند و میبازگشت حرف میهای بیو سفر
 ســرایـان چـه تـرانـه چـه شــدمــگــو تــرانه مــگـو کـه بـاغ کـجا رفـت و آشـیانه چه شد        

 شـــدهـای تـر شـبانه چــه مـگـو کـه زمـزمـه مــگـو که مـــردم عاشــق چــرا سفر کردند          
 هـای ایـن کـرانـه چه شدمـگـو عـروس شـفـق مـپـرس از سـخــن کـوچ کـوچ شــام ســفر           
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 (96: ۱۳99)عاصی،  

های دهکده و شان فراری و متواری شده بودند، از آتشیارانش که از وطنها و هماو از عزیز

گوید که مردم یل گردیده بود میشد و فضای زندگی به ماتم و آه تبدهای که ریخته میخون

ها در های آنکرد و موقعیتشان متواری و فراری میهایرا چنین وضعیت از وطن و مزرعه

 کند:معرض آشفتگی و پریشانی قرار داشت و بیان می
 از ده و دیـــارش متــواری شـــده و رفـــت یــار از وطــن خـودش فـراری شـــد و رفـــت        

 از آتـش و خـون گـلوله بـاری شـده و رفـــت اش               بــر مــزرعـه و دهــکــده و بــاغـــــچــه

 (۱۱۱: ۱۳99)همان،  

هایی که در هجرت و آوارگی فراروی مردم کشورش گیخوارهها و غمگامیبا این همه تلخ

گی کرد. عاصی از بیچارهمردم را اذیت میوجود داشت؛ اثرات قابل توجهی در تضعیف روان نیز 

گوید که خطاب به یار و عزیزش، پس از تو دیگران هم از تلخی آوارگی غربت و آوارگی می

 کند:چشیدن و سایة غربت و مهاجرت بر سرشان سایبان گردید و اشاره می
 اتگـــید بـیــچـارهرفــتــی و کـسـی نـدیـ ات       گــیرفـتـی و کـــسـی نـکـرد غـمـخـواره

 اتگــــیمـــن مــانـده و درد تـــلـــخ آواره ای یـار پـس از تـو دیـگــران هـــم رفـتـنــد       

 (۱08: ۱۳99)همان،  

باشد و گوید که اثر و مشاهدة عشق با او ظاهر میدر جای دیگر از یاد و خاطرات مسافری می

 های فریاد و ناله:سراید؛ ولی در عمق سرشکوخاطر او میاز نیامدن اثر و شواهدی حال 
 مـه کنـریــون گــک خــرشـا ســا دریــدری م        ــنـه کــریـون گـنـته جـسـشـو بنـر راه تــب

 مـنـه کـریـون گـتـسـیـق بــشـل عــوتـبر ک رت             ــــد اثــامـیــری نـــافــســچ مــیــاز ه

 (۱09: ۱۳99)همان،  

عالی و صراحت بیان در خصوص کشور و ملتش از جایگاه خوبی عاصی به سبب روحیة 

کند و دلیل این های مردمش با دردمندی یاد میها و غربتبرخوردار بود. عاصی از مهاجرت

های داند. شاعران و نویسندگان و فرهنگیان در کشورگر میهای ویرانهمه هجرت را جنگ

ترین شرایط و استبداد قوای متهاجم ی در سختکه عاصبرند با آنسر میمختلفی در غربت به

که ادامة  ۱۳۷۳های ها کشور را رها نکرد و در کنار مردمش ایستاد؛ ولی در سالروس

های داخلی در کشور، عاصی همچون بسیار دیگر از مردمی دیگر به مهاجرت وادار شد جنگ

است حال که از میان هموطنان خوهای دور و نزدیک، ایران را برگزید. شاید میو از میان کشور

زبانان نرود.بیرون رفته؛ از میان هم
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عاصی در مدت اقامت خویش در ایران، ایجاد ارتباط میان شاعران مهاجر و مقیم آن کشور 

کوشید و هم آثاری تالیف کرد. اما مدت کوتاهی پس از اقامت عاصی در ایران و مشکلات 

 خواند:بیت را میگردد و این اش به کشور باز میاقامتی
 بـه شـهـر خـود روم و شـهـریـار خـود بـاشـم تابـم         غــم غــریـبـی و غـربـت چــو بـرنـمـی

 (۱2: ۱۳9۳)کاظمی،  

های فرهنگی و ادبی در کشور عاصی را از رفتن به های حوزهعشق به وطن، محرومیت

کرد گان و شاعران دیگر نیز خواهش میداشت. او از نویسندهای دیگر و مهاجرت باز میکشور

های فرهنگی و ادبی که باعث رشد و تکاپوی ادبیات که در کشورشان بازکردند و ایجاد انجمن

های که در کشور وجود داشت و همچنان شود؛ تلاش نمایند. مشکلات و ناگوارییک ملت می

فراهم کرده بود، عاصی را ها را ها و آوارگیگر که سیل از مهاجرتهای مخرب و ویرانجنگ

که محمود درویش شاعر سرود.قسمیشدیدا پریشان و آشفته نموده بود و در این مورد می

 گوید:فلسطینی در بارة وطن و آوارگی می
 »وطن من چمدان نیست

 و من مسافر نیستم

 من عاشقم و سرزمین من محبوبة من است«

 (6: ۱۳9۷)شمس آبادی و کارآمد، 
 

 فروشی درشعر عاصیشکوه ازخیانت و وطندرد و  -6-2

کند که وطنش در آرامش است. هر کسی تلاش میوطن برای همة صاحبان آن معظم و گرامی

داری از مجرای خدمت کردن به جلب وطن و آسایش باشد و هر صاحب کشوری در توجه

 هم اشاره است. عاصی را قبلا هایی از مردم پیدا کردهکشور و وطنش راهی در میان توده

صورت گرفت که در رابطة کشورش خیلی توجه داشت و ارزشمندترین برایش بود. او با این 

فروشان سرزمین متنفر و گران و خاکهای که در بیانش بود؛ از معاملههمه علایق و ستایش

فهماند که دست از سر این خاک و فروشان این سرزمین شان. به آنها میپنداشتمردود می

 طلب بردارید:رور و آزادیشهیدپ
 فروشبگو به خاک

 که دست از سر این خاک توده بردارید

 پرور خود راکه پای مرکب بیگانه

 به این قلمرو بسیار کشته نگذارید

 ریزدو هر معاملتی را که طرح می
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 اش ریزدبه ارتباط خود وخانواده

 نه با دیار شهیدان و ملک جانبازان.

 (466: ۱۳99)عاصی، 

شود که با های مزدوران است. نمیسرزمین دیار قیام، شهادت، شمشیر و نسخ پرچماین 

معاملة ننگین و مضحک اختیار این سرزمین با وقار و غرور را در دست بیگانه قرار بدهی. او 

گوید: سرزمین را دکان از معاملات و فروشان در رابطة  به سرزمین میاشاره به خاک

های شما را همة کند که حضور خیانتهید و هچنان اشاره میهای خویش قرار ندمنفعت

های شما از رونق افتاده است دانند و دیگر بازار سود و منفعتکسان که در کشور هستند می

 کند:و بیان می
 فروشبگو به خاک

 معاملات دکانداریش در این بازار

 ز رونق افتاده است

 اشدگر حضور گدایانه جهنمی

 ن سرزمین نخواهد بودکلاه بر سر ای

 آرددگر پیاز فریبش نه برگ می

 گیرد.نه بیخ می

 (46۷: ۱۳99)همان، 

های به ظاهر وطن دوستانه و در باطن خائنانه و خواهد که دیگر دستفروشان میو از خاک

 نگذارد و از عشق و وحدت دیگر فریبانه سخن نگوید: حسودانة خویش را در سینه
 فروشبگو به خاک

 نگ درد وطن را به سینه کم کوبدکه س

 زیبدها نمیکه گل به کاکل نامرد

 های خایین مزدورو حرف عشق به لب

 یابد. صفا نمی

 (469: ۱۳99)همان، 

های اکثر شاعران مورد توجه بوده است. استاد خلیلی نیز فروش در سرودهفروش و خاکوطن

 نماید:شان میگوید و نکوهشفروش میدر مورد وطن
 بهای کسیت؟فـروش! بگـو خونهان، ای وطــن ها کـه کشی سـر، بـه بزم غـیر       گـلگون شـراب
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 (25۳: ۱۳85)خلیلی،  

 

گوید که کشورش فروش را نکوهش کرده است و از پلیدی حضور آنها میعاصی، خائن و وطن

ساز حضور بیگانگان همین برد؛ چون زمینهسر میسوز بههای خانماندر ویرانی و جنگ

 فروشان بودند که فراهم کردند.وطن
 

 . نتیجه گیری      3 

ها از این دو کلمه بسیار کلمة بسیار با هم نزدیک ولی گریزپذیر، آدمها دو دردها و فریاد

ها روحیه و ایده را تضعیف خواهد که فاصله داشته باشند؛ چون عملکردی شدید به اینمی

های زمان و شان از این دو کلمه با هنجارهایکند. شاعران کوشش کردند که در سرودهمی

زیست؛ جنگ، می ار عاصی شاعر افغانستانی بود که در روزگاریها استفاده بکنند. عبدالقهدوره

ها در کشورش او را واداشت که بسیاری از های گرسنگی و فقر و هجوم قوای روسناملایمت

های پرآشوب و دشوار. او را شاعران دیگر؛ شاعر هایش را اختصاص بدهد به این دورهسروده

او برای بازتاب رنج و مشکلات  احساس و عاطفه کنند.های محزون قلمداد میدرد و فریاد

های او نشان دهندة چنین باشد؛ چون روند اعمال و رفتارمردم و کشورش قابل ستایش می

تفکر و اندیشه نیک و قابل توجه بوده است. او یک شاعر دردمند بود؛ از مشکلات مردم 

های هجوم بیگانگان ت؛ از رفتارگفبازگشت میهای سخت و بیها و مهاجرتگفت؛ از آوارگیمی

فروش های وطنشهریگفت؛ از همکه در کشورش بودند و کشورش را استعمار کرده بودند می

گفت و فتادة سرزمین و ویرانی کشور میگفت و به خاک و خونفروش کشورش میو خاک

و دردمندی خویش  ها سر دادههایش از این کلمات و ارزشها را در سرودهها و فریادنهایت درد

 را اظهار کرده بود.

کرد و درمیان انبوهی از آنها مردم را به عاصی از یک طرف با هجوم بیگانگان مبارزه می

زد؛ از سوی دیگر مشکلات، رنج، شهادت، ویرانی، نمود و فریاد میآزادی و قیام تشویق می

ده بود. بنابراین ملحوظ در کلام آوارگی، ناامیدی، استبداد و استعمار او را محزون و پریشان کر

تر بیان شده و همچنان درد و عاصی دیدیم که قیام در برابر این هیولاهای استبدادگر بیش

  تر از هرچیزی دیگر تبیین و بازتاب یافته است.های مردم و مشکلات کشورش بیشفریاد
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Abdulqahar Aasi is a poet of the new generation in 

Afghanistan. He is known for his poignant poetry, firm 

stance, and openly expressing himself. Consequently, he 

has often been involved with the issues of Afghanistan, 

rarely passing by silently amidst events in his country. Due 

to this spirit, Aasi wrote poems opposing the Communist 

regime's rule in Afghanistan, sometimes veiled and 

sometimes poetically direct. During the years of the 

Communist regime, he consistently protested and strived to 

depict the unresolved problems and sufferings of his 

people, reflecting his interpretations of the actions and 

behaviors of the rulers and his country through many words 

and expressions. The poet's life was marked by various 

hardships and difficulties in his country. On the one hand, 

the colonization by Soviet forces, and on the other, poverty 

and people's migration compelled him to compose socially-

oriented poems. The aim of this research, conducted 

through a descriptive-analytical method and utilizing 

library sources, is to identify and demonstrate the 

intellectual and philosophical prominences of Abdulqahar 

Aasi based on his sorrows and emotions towards his 

country and its people. His perspectives on displacement, 

problems, xenophobia, patriotism, and treachery have been 

examined. 
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